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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
« نگاری تک»های زبیانیی و ادبیی، از نظیر سفرنامیج ناصرخسرو، علاوه بر جلوه زمینـه و هدف:

 دارای اهمّیتّ است. 

نگاری، شییوۀ خاصّیی از تحقییق پییذییرا و منفعیل است كیه در زمیرۀ عمیقتیریین مطالعات  تک

ای از جمله: ادبیّات، تیارییخ، جغیرافییا، معمیاری، اقتصیاد، اجتماعیی، طیولیی و چنید رشتیه

در امروزه این فرم تحقیقی،  شناسیی، اعتقادی و  ... قیرار میگیرد.شناسیی، جیامعیهمیردم

پژوهشهای ادبی و علمی، ابیزاری مناسب بیرای انتقیال اطّیلاعیّات مختلف بیه مخاطبیان تلقّی 

 میشود.

دیری از روش تجزیه، تحلیل و نگری در سفرنامج ناصرخسرو با بهرهدر این مقاله، با هرف روشها:

 سی و حوزۀ تکتوصیف، این فرضیّه اثبات میشود كه سفرنامج ناصرخسرو در دسترۀ ادبیّات فیار

 نگاری نوین ادب فارسی، مصداقی نادر است. 

نگاری در ثبت و نگیارش مشاهیدات تیریین ویژدیهیای تک ناصیرخسیرو بیا عمیده ها:یافته

. وی بیا داشتن نگیرش عمیق در سفیر نویسی ایجاد میکنیدعینی خیود، تحوّلی نوین در سفرنامه

ییابیی بیه ویژدیهیای تک نگاری و بیا استفاده از دستاوردهیای و سفیرنیامیه نیویسی و دست

 اطّلاعّیات را بیر دو محیور مسائل اجتمیاعیی و تیاریخیی تیدویین میکنید. علیوم، 

ناصرخسرو با تک نگاری سفرنامه، در قلمرو ادب فارسی، در جریان تأثیر دائم قرار  گیری:نتیجه

نگر در بستری از بافت كامل جامعه، به دقتّ دیدداهی كُلمیگیرد. او برای نوشتن تک نگاری، 

كه همین امر بر اهمّیتّ  ها را همانند یک سازۀ منظمّ در رابطج متقابل قرار دادهتفسیر كرده و داده

  است.سفرنامه افزوده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Nasser Khosrow's travelogue, in addition to 
its linguistic and literary effects, is important from the point of view of 
"monograph". A monograph is a special method of active and passive research 
that belongs to the deepest group of longitudinal and multi-discipline studies 
such as: literature, history, geography, architecture, economy, social, 
anthropology, sociology, belief, etc. Today, this form of research is a suitable 
tool for transmitting various information to the audience in literary and 
scientific researches. 
METHODOLOGY:  In this article, carefully in Nasser Khosrow's travelogue using 
the method of analysis, analysis and description, this hypothesis is proven that 
this literary work is a rare example in the field of Persian literature and 
monograph of modern Persian literature. 
FINDINGS: Naserakhsaro creates a new transformation in travelogue writing 
with the most monographic features in recording and writing his objective 
observations. Having a deep attitude in travel and travelogue writing and 
achieving the characteristics of a monograph and using the achievements of 
science, he compiles information on the two axes of social and historical issues. 
CONCLUSION: Nasser Khosro, with his travelogue monograph, is in the field of 
Persian literature, and is in constant influence. In order to write a monograph, 
he carefully interpreted a holistic view in the context of the complete fabric of 
society and interrelated the data like an organized building, and this has added 
to the importance of the travelogue. 
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 مقدّمه

 ضرورت تحقیق

عامه شناسی، هنر مستندسازی، ادب یکی از فر مهای رایج در پژوهشهای جغرافیایی، تاریخی، جامعه« نگاریتک»

 تک»ای است. پژوهشهایی كه به منظور تحلیل تام از هر پدیده جارائ ،امتیازاتشو از مهمترین  میآید ... به شمار و

 ،و هر مشاهده یا هر كاركرد مطلوب یا نامطلوب انجام میشود بر اساس مشاهدۀ مستقیم و عینی استوار است« نگاری

مردم جامعج مورد بررسی ای تبیین میشود. در واقع محققّ با شركت فعّال در زنددی ای در مجموعج دستردهپدیده

د از مطالعه یمیکند و سپس بع و معاشرت با آنان، با به كاردیری فنون و روشهای متنوّع، وقایع را از نزدیک مشاهده

، «یپژوهکت»، «نگاشتکت»چیون  یبیا اصطلاحیات« نگاری تک»ه تصویر میکشد. یی مخاطب بیآن را برای آداه

 نییز مترادف است.« یدرافمونو»و « ییکتانگار»، «فردنامیه»

این قالب نوشتاری، توصیفی هرف و دقیق از یک واحد اجتماعی است؛ در این تکنیک نوشتاری، مکانی از پیش 

شود و جوانب و زوایای دونادون آن به طور عمقی مورد بررسی قرار میگیرد. تعیین شده و یادروه خاصیّ انتخاب می

های اجتماعی، علمی، شناسی و ... با زمینهاصیّ از ادبیّات، هنر، تاریخ، جامعه، قلمیرو خ«نگاری یا مونودرافی تک»

  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و ... است كه در زُمرۀ عمیقترین مطالعات اجتماعی قرار میگیرد. 

كه بر اوضاع اجتماع نگاری، بیشتر بیان وضع اجتماعی است و طبیعتاً نویسنددانی وظیفج نویسنده در تک »بنابراین 

(. از مشهورترین تک 1394)دانشور، « مسلطّ باشند، بهتر میتوانند بیه تجزیه و تحلیل مسائل مربوط بپردازند

، 1399)ابوحمزه، « عربشاه دربارۀ تیمور اشاره كیردنوائب تیمور تألیف ابن المقدور فی عجایب»نگاریهیا میتوان بیه 

نگاری تاریخی است كه از كتاب عجایب المقدور فی نوائب تیمور، دزینش تک  ای از(. متین زییر نمونیه6ی 

  است:شده

تیمور كسان خویش به ضبط شهر فرستاد. به هر كوی و برزن جمعی از آنان بردماشت و در هر ناحیّت و محلّت »

وار به خدمت درفتند و دهدروهی پراكنده داشت و آنان سر به تبهکاری و دست به آزار اهالی برآوردند. مردم را بن

 (48-49، ی 1370)ابن عربشاه،« آزار و ستم از حد به در بردند.

آوری روزافزون پژوهشگیران بیه تهیّیه و تیدویین آثیار نیوشتاری و نمایشی، پرداختن از این دیدداه، نظر به روی

س، نویسنددان این مقاله، بر آن شدند تا در ادب فارسی، اهمّیّت والایی دارد. بر این اسا« نگاریتک »بیه مقیولیج 

بیه عنیوان « نگاری تک»و « سفرنامه»بنابر اهمّیّت همه جانبج سفرنامج ناصرخسرو، ضمن تبیین ویژدیهای 

ترین ای نیویین در ادب فارسی، این سفرنامه را همراه با ذكر شواهد، به عنوان قدیمیترین و جامعپیدییده

افکند كه حتیّ نویسنددان ای پیرسی معرفّی كنند. ناصرخسرو در این زمینه، شیوهزبان و ادب فا« نگاریتک»

، «اهل هوا»و « خیاو»، غلامحسین ساعدی در كتابهای «اورازان»احمد در كتاب  آلجلال »آور معاصر از جمله: نام

و دیگیر « خشت بیر خشت»و محمود كتیرایی در كتاب « آبادطالب»نژاد در كتاب همچنین جواد صفی

 اند.به اسلوب او توجّه داشته« نیویسنددان

 

 پیشنیۀ تحقیق
پیژوهشی منفیرد و « نگیاری سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک»بنابر جستارهای به عمل آمده تا به حال در بارۀ 

به مهمترین است كه مختصراً است ولی در ارتباط با این موضوع، پژوهشهای متعددّی انجام شدهمستقل انجام نشده

 آنها، اشاره میشود.
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، شمارۀ 1357خُلق، چاپ شده در نشریّج پژوهشکده، سال دوم، تابستان اكبر نیکنوشتج علی« تک نگاری»مقالج 

، نویسنده به تعریف تک نگاری و بررسی پیشینج كاربرد آن در حوزۀ علوم اجتماعی و جیامعیه 70تا  59، از صفحج 2

« ده و روستا»ها و ابزارهای تدوین تک نگاری وه بر اینهیا، نیویسندۀ آن مقاله، به شیوهاست. عیلاشناسی، پیرداخته

مندان، پیشنهاد مند از تک نگاری ده، برای بهره دیری پژوهشگران و علاقهاست و در پایان، طیرحیی نظاماشاره كرده

  است.داده

« در كوچه باغهای روستا»ای كوتاه با عنوان: مقاله(، 1379) 55در نشریّج رشد آموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ 

-طالب»های آن در ادب معاصر از جمله نگاری با درج مصادیقی از نمونه از صفرعلی كرمی، مختصراً به تبیین تک

 است. پرداخته« اورازان»و « یوش»، « آباد

شده در نشریّج دانشکدۀ ادبیاّت و چاپ « بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین آل احمد»ضمناً در بخشی از مقالج 

، به نویسنددی المیرا دادور، نویسنده 56تا  47در صفحات  190شمارۀ  47دورۀ  1383علوم انسانی تبریز در سال 

  است. به برخی از ویژدیهای تک نگاری روستایی در بستر رمان نفرین زمین جلال آل احمد، اشاره كرده

، حکیمه دانشور 39تا  36(، از صفحج 1394) 28زبان و ادب فارسی، دورۀ رشد آموزش  114همچنین در شمارۀ 

است. نیویسنیده در آن مقیالیه، ضمین به بررسی این موضیوع پیرداخته« نگاریتک »ای بیا عنیوان: با طیرح مقالیه

نین نویسنده به است. همچنگاری، به اهداف و شیوۀ نویسنددان معاصر، اشاراتی كردهبیررسیی معنیی لغیوی تک 

است و مهمترین ویژدی تک نگاری از جمله محدود بودن و پرداختن به موضوعی واحد، اشاره كرده ویژدیهای تک

ای خای، جغرافیایی، اقتصادی، آداب و رسوم منطقه نگاری به نگارش در آوردن فرهنگ فولکلور، دویشها، موقعیتّ

  است.دانسته

بررسی تک نگاری در ادب »ای با عنوان اردكانی نیز با چاپ مقالهی و غلامرضا هاتفیاردانآقایان فضل الله رضایی

تربیتی آمیوزش و  -در سیومین همایش كشوری دانش میوضوعی 52100/372/100به شمارۀ دواهی « فارسی

بیه تبیین ، مفصلاً 1400تیر ماه سیال 23پیرورش زبیان و ادبیّات فیارسی دانشگاه فرهنگیان استان همدان، در

  اند.تک نگاری و انواع آن در ادبیّات فارسی، از دذشته تا حال پرداخته

نیویسی بررسی امّا در این جستار، پیشینه و قدمت این هنر نگارشی در ادب فارسی كهین بیا رویکیرد سفیرنامیه 

سفرنامج ناصرخسرو، باقی هنری، تاریخی و جغرافیایی  -میشود. وجود چنیین تتبعّات ادبی نشانی از ارزش ادبی

 مانده از قرن پنجم هجری قمری دارد كه در حوزۀ نوین ادبی، چهرۀ خود را بیشتر، نمایان میسازد.
 

 شیوۀ پژوهش
ای و شیوۀ توصیف همیراه با تجزییه و تحلیل و استشهادی بییه دیری از مطالعات كتابخانهنگارنددان با بهره

سفرنامج »اند. در این پژوهش، نگاری بیر اساس سفیرنامج ناصرخسرو پرداخته هیای شاخص در تکبییررسی میؤلّفیه

( از انتشارات زوّار، چاپ ششم، اساس 1375به كوشش دكترمحمّد دبیرسیاقی )« ناصرخسرو ناصرخسرو مروزی

 است.تحقیق قرار درفته

 بحث

 نگاری در ادبیاّت معاصر تجلّی سیمای تک
میزند، سالها در آنجا زنددی میکند تا به هرفای مسائل مورد نظر دست « نگاریتک »محقّقی كه دست به كار تهیّج 

نگاری تنها به شکل اشیاء منجمد شده نیست بلکه تحرّک، آهنگ و عوامل اساسی در تک  هایابد. توصیف پدیده
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  ها مؤثّرند، مطیرح و شناخته میشوند. كیه در پویایی پدیده

در زُمرۀ عمیقترین مطالعات جفرافیایی، تاریخی، اجتماعی « نگاریتک »رخسرو در قالب سفرنامج ناص»از این منظر 

نگاری، امروزه به عنوان شیوۀ خاصیّ برای  (. تک1400اردكانی، ، هاتفیاردانی)رضایی« و ادبی به حساب میآید

تحقیق، راه خود را ادامه  تنظیم اطّلاعّات مربوط به یک واحد اجتماعی مورد توجّه است و به عنوان یک شیوۀ

های مشابه فراوانی از این دونه مطالعات اجتماعی را میدهد. در ادبیّات فارسی، از دذشته تا حال، میتوان نمونه

 های مختلف علمی و ادبی، تاریخی، جغرافیایی نوشتهمشاهده كرد. از این زاویه، بسیاری از آثاری كه در زمینه

 (. 39،ی 1394گاری قرارمیگیرند )دانشور، نمیشوند در زمرۀ آثار تک 

و بیه دنبال آن « اورازان»را با نام « نگاری ایرانیاوّلین تک » 1333در سال « احمد آلجلال »در دورۀ معاصر، 

را در سال « جزیرۀ خارک»و « فارسدرّ یتیم خلیج »و  1335را در سال « نشینهای بلوک زهراتات»كتابهیای 

خیاو یا مشکین شهر »، با نوشتن كتابهای «غلامحسین ساعدی»احمد، آل رآورد. بعد از جلال به نگارش د 1339

نگاری، آثاری را از خود به یاددار  در زمینج تک« خشت بر خشت»با نوشتن كتاب « محمود كتیرایی»و « و اهل هوا

 (.36، ی 1379دذاشتند )كرمی، 

این نویسندۀ بنام معاصر « اورزان»گاری جلال آل احمد از كتاب برای نمونه در این فرصت، بخشی كوتاه از تک ن

مردها ریش میگذارند، به استثنای جوانها كه ماهی یک بار سلمانیِ ده صورتشان را كمتر میتراشد »آورده میشود. 

د و پرچین بلن پیراهنی روی شلیتجسرشان را میتراشند. زنها چارقد سر میکنند و نیمه و بیشتر ماشین میکند و همه

های به خصوصی و چون طبیعت بهشان خیلی سخت پوشند. غرور به خصوصی دارند و افسانهو تاب خود، م

و « چهل چشمه»اند. با طبیعت اصیلاً سر و كاری ندارند و عقیده دارند كیه آب است، خیلیی زودرنیجدرفته

)آل احمد، « الدعّوه.ا و هم مستجابدوای همج دردهاست ولی از خودشان هم طبیب دارند هم مام« شاهرود»

 (13، ی 1349

های اجتماعی، نگاریهای دیگری از سوی پژوهشگران انجام درفته كه از ارزش و اعتباری در زمینه همچنین تک

شناس به عنوان مردم« نادر افشارنادری»اقتصادی، شهری، روستایی و عشایری برخوردار است؛ از آن جمله شادروان 

ی مختلفی از عشایر مدتّهای طولانی زنددی كرده بود و در كوچ آنها در ییلاق و قشلاق شان حضور داشت، هابا تیره

شان میخوابید و روی جاجیمهاشان مینشست. او بیشترین و عمیقترین پژوهشها را در مورد عشایر ایران زیر چادرها

از جمله نویسنددانی « نژادجواد صفی»مچنین (. ه4، ی1400، اردكانیاردانی و هاتفیاست )رضاییانجیام داده

(. كتاب 48، ی1379)كرمی، « شروع كرد« آبادطالب»نگاری را با نوشتن كتاب  كار تک 1339است كه در سال 

است. متن ترین و بهترین مونودرافی فارسی است كه در پانصد صفحه به رشتج تحریر درآمدهاز مفصّل« آبادطالب»

معلّمی داشت كه برای  1320آباد تا سال طالب»نژاد، است:    آباد، نوشتج جیواد صفیكتاب طالب ای اززییر نمونیه

فرزندان خردسال اربابی به ده دعوت شده بود و در واقع معلمّ سرخانه  بود و كلیّج مخارج و احتیاجاتش توسطّ 

ه دردید و معلّمی از ورامین برای این مدرسه آباد ساختی برای ده طالبامدرسه 1320ارباب برآورده میشد. در سال 

دعوت شد كه معلّم بود و هم مدیر. او ساعتهای درس را به میل خودش تنظیم مینمود و به میل خود كلاس درس 

و یا روزهای متوالی را تعطیل مینمود. حقوق ماهیانج این معلمّ توسطّ ارباب ده تأمین میشد و نامبرده در این اواخر 

  ( 48، ی1394)دانشور، « من دندم بابت حقوقش دریافت میداشت.... 30تومان پول و  180ماهیانه 

 -های ثمربخش تحقیقات روستایی استكه یکی از شیوه -نگاری روستایی  با دسترش مطالعات روستایی، تک

نگاران بیشتر فت و تک های فرهنگی را دربر میگررواج و عمومیّت یافت. در آغازِ مطالعه دربارۀ روستا عمدتاً جنبه
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های زنددی و سکونت مردمان روستایی میپرداختند و به آداب و رسوم، عادات و شیوه به شرح مسایل فرهنگی،

شناخت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، قشربندی جامعه و روابط میان عناصیر ساختیی جامعیه كمتیر تیوجهّ 

  داشتند. 

مطالعج اسناد، مشاهدۀ عینی و كلیّ روستا، تماس با مردم »ختلف از جمله: نگاری به طرق مامروزه مطالعات تک 

های مورد نظر انجام میگیرد؛ پس از این مرحله، فرضیّه« به طور تصادفی، ارتباط با شخصیتّهای مکان مورد نظر

رافیایی به تنظیم و حدود و ثغور موضوع مشخصّ میشود لذا در مرحلج اوّل ارتباط و تماس محقّق با منطقج جغ

میشود و در مرحلج بعد تحلیل مشاهدات ادامه مییابد؛این مرحله، بسیار طولانی است و در واقع مشاهدۀ كلیّ منجر 

های مختلف زنددی مردم را به طور جدادانه بررسی و اطلّاعاّت كلید مطالعج منطقج جغرافیایی است. محقّق جنبه

(. سفرنامج ناصرخسرو نیز از این رهگذر، 39-47میکند )همان :  آوری و سپس آنها را تحلیلمورد نظر را جمع

 منحصر به فرد است و دارای چنین ویژدیهایی است كه در ذیل به آن پرداخته میشود.

 

 نگاری در بستر سفرنامۀ ناصرخسرو تک

فارسی، سفرنامج های زبان ای دیرین دارد و یکی از كهنترین سفرنامهنویسی در ادبیّات فارسی، سابقه سفرنامه

روح نیست است. در حقیقت سفرنامه، دزارشی خشک و بیناصرخسرو است كه با نثری روان و ساده،نگارش شده

هایی است پرنقش، متحرّک و برجسته كه در آن باغها پرطراوت است كه شامل اطلّاعاّتی دونادون باشد بلکه پرده

نها خشک و سوزان و پردَرد و غبار است و بادها بر صورتها دار، بیاباها آبو درختها در رقص و حیركت، میوه

انگیز است هایی هنر معماری اعجابزنان میگذرند و مردم در شهرها در تلاش زنددانی دیده میشوند؛ نمونهسیلی

رسوم  ها و طبقات مختلف و آداب وو كالاهای شهرها، خواننده را همراه مسافر به بازارها میبرد و در هرجا با قیافه

است )یوسفی، دونادون روبرو میکند و با آنان آشنا مییشود. ایین همیه را قلم نگاردیر ناصر بیه روی كاغذ آورده

است. سفرنامج ناصرخسرو هر چند « نگاریتک »(. این توصیف از سفرنامه، دقیقاً مشمولِ ویژدیهای 84، ی1367

لاعّات همه جانبه در خصوی اوضاع و احوال سرزمینهای مختلف متنی نسبتاً كوتاه و كم حجم است امّا سرشار از اطّ 

ای وسیع از قلمرو اسلامی در قرن پنجم ه.ق. است؛ به همین جهت این اثر ادبی در میان پژوهشگران به و دستره

ن هیای شخصی از جالبتیریهیا و تیذكرهسفیرنامیه»شناخته میشود؛ زیرا بعد از تیاریخ، « منبع دست اولّ»عنوان 

(. البته داهی زبان 28، ی1375كوب، )زرّین« ترین آثار نثر فارسی در زمینج معلومات تاریخی هستندو پرخواننده

 خاقانی كییه میتوان آن را اوّلین تک« العراقینتحفه»ها، نظم است؛ مانند سفرنامج منظوم و فرم برخی از سفرنامه

خاقانی، این منظومه را در شرح نخستین مسافرت خود به مکهّ و نگاری فارسی منظوم، از نوع ادبی به شمارآورد. 

  (.9،ی 1400، اردكانیاردانی و هاتفیاست )رضاییعراقین سیروده

هایش، تصاویری زنده و پویا ای است كه با مطالعج نوشتهتوجّه و توصیفات ناصرخسرو به زوایای سفرنامه، به اندازه

س از معرفّی هر شهر، مواردی از قبیل جمعیّت آن شهر، شیوۀ شهرسازی، در ذهن مخاطب مجسّم میگردد. او پ

، «مسجد، مدرسه، درمابه»وران، بناها و مکانهایی همچون: برجها و باروها، ساختمانها، بازارها، محلّ استقرار پیشه

، دقیقاً بیانگر این است؛ این خصوصیاتمعرفّی حاكمان و دیگر مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری و... را یاد كرده

نگاران(، واحد مورد مطالعج خود را با هدف شناخت  ای )تکاست كه امروزه بیشتر پژوهشگران اجتماعی و رسانه

 (.42، ی 1397بافت آن مورد تتبّع قرار میدهند )میرباقری، 



 7/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

ین است كه طی آن النهرشرح سفر هفت سالج ناصرخسرو به سرزمینهای روم، مصر، حجاز و بین« نگاری تک»این 

است؛ مراكز است و در خلال آن از شهرها و روستاهای بسیاری دذشتهناصرخسرو چهار بار خانج خدا را زیارت كرده

تمدّن اسلامی و عمارات و ابنیّج تاریخی و مذهبی را دیده و با زنددی اقوام دونادون و طرز معیشت آنان آشنا شده 

ها و شهرها و داهاست. ناصرخسرو از مسیر سفر و از توقفسیاسی رفته و به دیدار رجال تاریخی و فرهنگی و

روستاها، از طرز معیشت و آداب و اخلاق و حکومت اقوام مختلف توصیفهای بسیار دقیقی ارائه میدهد كه در حوزۀ 

ت آشنایی با شناسی دارد. به همین دلیل سفرنامه، از لحاظ جغرافیای تاریخی و از جهاهمّیّت مردم« نگاری تک»

اوضاع و احوال جامعه و مراكز مهمّ تمدّن اسلامی در روزدار ناصر خسرو، جامع مزایای فراوانی است. زبان نوشتاری 

های قدیمی، بسیار ساده و روشن است و نمونج درخشانی از نثر روان فارسی است. وی بعد ناصرخسرو با وجود واهه

است. وی با دقّت نظر كردهی و فضاهای شهرها را با كلماتی دقیق ثبت از حج آخر به سمت شرق راه افتاد و معمار

بندی، قوانین خرید و فروش در هر ها، وضعیّت مالیاتكافی، دیوار شهرها، سیستمهای آبیاری، نهرها و قناتها،جاده

خیود مییپردازد و هیای است. او بیا تیزبینی و دقتّ، بیه تیوصیف دیدهناحیه و مشاغل خای هر شهر را ذكر كرده

زبان فارسی را برای اوّلین بار بنیان میگذارد. در حقیقت او در توصیفاتش، « نگاریتک »های خود، بیا نگارش دییده

ها را دقیق به تصویر میکشد و آن را برای مخاطب، طبیعی و زنده ها و دیدهبرداری است كه صحنههمچون فیلم

سازی میکند و شهرها و روستاها واعد زبان مسلطّ است بلکه خیلی راحت كلمهجلوه میدهد. ناصرخسرو نه تنها به ق

 را بدون اطناب توصیف میکند.

-نکتج بسیار مهمّ و قابل ملاحظه در سفرنامه، دقّتِ نظر و دیدِ ناصرخسرو است؛ دامنج یادداشتهای او بسیار دسترده

ها، یایی )مسافتها، موقعیّت جغرافیاییِ شهرها و دهاست به طوریکه این كتاب، موضوعات دونادون و ارزندۀ جغراف

جمعیّت آنها(، تاریخی)شرح حال فرمانروایان و حاكمان محلّی، سرشناسان و به ویژه اهل علم هر دیار(،اجتماعی 

)صنایع محلیّ و صنعت غالبِ شهرها، استحکامات شهر، انواع بناهای عمومی و دكّانها و طرز ساختمانها(، سیاسی، 

ادی )شیوۀ كشاورزی(، اعتقادی و ... را دربرمیگیرد. توجّه حکیم ناصرخسرو بیه نوع و كیفیّت محصولات اقتص

   .استهای هر شهر و معرفّی آنها بر ارزش اقتصادی سفرنامه افزودهكشاورزی و ساخته

عتقادات مردم آن روزدار توجّه و اساسی در سفرنامه، بیان اوضاع مذهبی هر شهر و نیز افکار و ایکی از نکات قابل 

مورد توجّه قرار میگیرد. نخستین ویژدی مهم، مربوط به نویسندۀ آن « نگاریتک »است و این موضوع مهم نیر در 

است. ناصرخسرو، دبیر در معنای اصطلاحی آن روزدار بود و لازمج دبیری علاوه بر كاردانی و لیاقت، دانستن فرهنگ 

نگاری در ادب فارسی، جامعیتّ  است. دومین ویژدی این تکعاده در كار نویسنددی بودهالو ادب زمانه و توانایی فوق

است. وی آنچه را بیرای میردم روزدارش ای غفلت نورزیدهو ایجاز در این مجموعه است؛ این نویسنده، از هیچ نکته

دفتاری یز است و صداقت و راستانگاست. از طرفی، آغاز و انجام سفرنامه بسیار رغبتمفید بوده، یادداشت كرده

 نویسنده باعث شده كه واقعیّت را بنویسد و درستی و نادرستی آن را بر عهدۀ دوینده بگذارد.

رسانی از دیگر سرزمینها، محور عمدۀ هدف خود را اعتراض به ناهنجاریها و ظلم حاكمان آن نویسنده ضمن اطلّاع

های مختلف حیات اجتماعی از جغرافیا درفته تا ساختارهای جنبه»نگاری،  روز ایران میداند؛ به همین جهت تک

اقتصادی، فرهنگی، خانواددی، ارزشها، نهادها، هنجارهای اجتماعی و دیگر ویژدیهای مختلف یک واحد اجتماعی 

مییابیم كه (. بیا بررسی در سفرنامج ناصرخسرو در118، ی 1381مقدمّ، )قرائی« را به نحو دقیق به تصویر میکشد

نگاری در ادب فارسی، تفاوتی ندارد و از این لحاظ، با هم هیای عمیدۀ تک ویژدیهای سفرنامه با وییژدیهیا و جلیوه

تشابه دارند. در این بخش از پژوهش، برای اثبات این ادّعا، ضمن مطالعه و بررسی سفرنامج ناصرخسرو به مصادیقی 
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نگاری است، به عنوان نمونه آورده میشود: لازم به تذكار است كه در تک  كه منطبق با معیارها و ویژدیهای عمدۀ

به كوشش دكترمحمدّ « سفرنامج ناصرخسرو ناصرخسرو مروزی»احصاء، درج شواهد و مصادیق مورد نظر، 

  است.( از انتشارات زواّر، چاپ ششم، اساس تحقیق قرار درفته1375دبیرسیاقی )

بیان موقعیّت جغرافیایی، مسافتها، جمعیّت، آب »ایی منطقج مورد نظر از قبیل: مکتوب كردن وضعیّت جغرافی -1

 :«ها، طول و عرض جغرافیایی، پوشش دیاهی و...ها و مسیلها، كوهو هوا، چگونگی بارش، وجود رودخانه
 

 شاهد مثال ردیف

سپیدرود دویند و چون هردو رود به هم پیوندند به دره 1 ست از ای فرودرود كه آن را  شرق ا سوی م

دریای آبسییکون و دویند كه هزار و چهار صیید رودخانه  دذرد و بهكوه دیلان و آن آب به دیلان می

هزار و دویسییت فرسیینگ دورۀ اوسییت و در میان وی جزایرسییت  میریزد كه یک دریای آبسییکون در

 (.7، ی 1375)ناصرخسرو،

ت دو هزار دام باشد و عرض هم چندین و و طول شهر به مساح بنیاد شهر بر سنگی یک لخت نهاده 2

شیده سوری ك سیاه كه خشتها بریدهدرد او  سنگ  ست از  صدمنی تا یک هزارمنی و پیش ا ست از  ا

اسییت كه هیچ دل و دچ در میان آن نیسییت بالای دیوار روی این سیینگها چنان به یکدیگر پیوسییته

 (.13رجی ساخته ... )همان : بیست ارش ارتفاع دارد و پهنای دیوار ده ارش به هر صد دز ب

كه سه جانب او با آب دریاست كه چون آب دریا موج زند مبلغی بر  اندشهر طرابلس را چنان ساخته 3

اند و در آهنین محکم بر آن ای عظیم كردهباروی شییهر بررود و یک جانب كه با خشییک دارد كنده

شیدهنهاده سنگ ترا شرقی بارو از  ست و كنگرهاند جانب  سر ا و مقاتلات همچنین و عرادهها ها بر 

دیوار نهاده خوف ایشان از طرف روم باشد كه به كشتیها قصد آنجا كنند و مساحت شهر هزار ارش 

 (.20است در هزار آرش )همان : 

درازی دو هزار ارش بود و پهنا پانصیید ارش باره به غایت محکم و  شییهر را کعکّهم مسییاحت كردم و 4

ی آن با دریاست و بر جانب جنوب میناست و بیشتر شهرهای ساحل را میناست جانب غربی و جنوب

اند مانند اسطبل كه پشت بر شهرستان دارد و و آن چیزی است كه جهت محافظت كشتیها ساخته

  (.25دیوار )همان : اند بیدیوارها بر لب آب دریا درآمده و درداهی پنجاه دز بگذاشته

ب نیل را به حقیقت بدانند و شنیدم كه سلطان مصر كس فرستاد تا یک ساله اند كه منبع آنتوانسته 5

ست الّا آن كه دفتند كه از جنوب از  راه بر كنار نیل رفته و تفحّص كردند هیچ كس حقیقت آن ندان

 (.68دویند )همان :  القمرجبل كوهی میآید كه آن را

ست 6 ست برف بارد و  اندلس ولایتی بزرگ ا ستان ا سرخ و كوه ست و  سفیدپو یخ بندد و مردمانش 

باشیند همچون صیقلابیان و زیر دریای روم اسیت چنان كه دریا  چشیم°موی باشیند و بیشیتر دربه

شمال همچنان لب دریا به روم  سوی  ست روند  ست را شاد و چون اندلس از د شرقی  شان را م ای

پیوندد و از اندلس به غزوه به روم بسیار روند ادر خواهند به كشتی و دریا به قسطنطنیه توان شدن 

سیار بود هریک د سیصد فرسنگ عرض كه نتوان دذشتن الّا به كشتی و لیکن خلیجهای ب ست و وی

 (.72)همان : 



 9/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

کمدینهم شهری است بر كنارۀ صحرایی نهاده و زمین نمناک و شوره دارد و آب روان است امّا اندک  7

 (.102است )همان : و خرماستان است و آنجا قبله سوی جنوب افتاده

ستها نهادهشهر مکّه اندر میان كوه 8 شهر روند تا به مکّه برسند نتوان دید و بل ا ند و هر جانب كه به 

بلندترین كوهی كه به مکهّ نزدیک است كوه ابوقیس است و آن چیون دنبدی درد است چنانکه ادر 

است چنان كیییه چیییون در مسجد از پای آن تیری بیندازند بر سر رسد و در مشرقیییی شهیییر افتاده

 (.119از سیر آن بر آید )همان : حیرام باشند بیه دی میاه آفتاب 

شست و به  طایف، 9 ست ن سرد بود كه در آفتاب میبای سر كوهی به ماه خرداد چنان  ست بر  ناحیتّی ا

است شهركی است و حصاری محکم دارد بازاركی كوچک و  طایف مکّه خربزه فراخ بود و آنچه قصبج

 (.141داشت )همان :  جامعی مختصر دارد و آب روان و درختان نار و انجیر بسیار

از بصره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد شهری است بر هامون نهاده آب و هوایی خوش دارد  10

شهر دیواری حصین بلند دارد و دروازه سرد خوش بیرون آید و  و هرجا كه ده دز چاره فروبرند آبی 

های آب روان و بناهای نیکو و ها سییاخته و بر همج بارو كنگره سییاخته و در شییهر جویداهها و جنگ

ست و  سنگ و نیم ا سه فر شهر را دفتند  سجد آدینه بزرگ نیکو و باروی  شهر م مرتفع و در میان 

دویان شهری نیکوتر اندرون شهر همه آبادان كه هیچ از وی خراب ندیدم و من در همج زمین پارسی

و دیگر حبوب بیسییت سییال نهند تباه و جامعتر و آبادانتر از اصییفهان ندیدم و دفتند ادر دندم و جو 

  (. 167نشود )همان : 

 

ـۀ معروف -2 ـار و ابنیّ ـرّفی آث ـه معماری و مع ـرداختن ب مساجد، مدارس، بازار، دكّانها، »از جمله:  پ

 «:هیا، برج و بارو و دیوارها، خندق و...داهها، قنیوات، جنگسراهیا، پلّههیا، كیارواندیرمابیه

 مثالشاهد  ردیف

اسییت سییه دیوار بر درد او كشیییده ای بلند بنیادش برسیینگ خاره نهادهبه كنار شییهر کدیلمم قلعه 1

تا كنار رودخانه كه از آنجا آب برآورند و به قلعه برند و هزار مرد از  كاریزی به میان قلعه فروبرده و

شی نتواند كرد سرك سی بیراهی و  ستند تا ك و دفتند آن امیر را  مهترزاددان ولایت در آن قلعه ه

 (.7، ی 1375های بسیار در ولایت دیلم باشد و عدل و ایمنی تمام باشد )ناصرخسرو، قلعه

ای دیدیم کدر راه شهر بطلیسم كه آن را قِف اُنظر میگفتند یعنی بایست بنگر، و از آنجا برفتیم قلعه 2

 اللّهقدّس  قرنیاویس هاز آنجا بگذشیییتیم به جایی رسییییدیم كه آنجا مسیییجدی بود میگفتند ك

 (.10است )همان : ساخته

ستتر و محکمتر نتواند دید و در  3 ست چنانکه از آن را سیاه ا سنگ  سجد جامع کآمِدم هم از این  و م

ست شته و میان جامع دوی سنگین بردا ستون  ستونی یک پارهاند  ست هر  ستونها طاق ا سنگ و بر 

تر از آن وصفی دیگر طاق زده بر سر است كوتاهاز ستونها زدهاست همه از سنگ و بر سر طاقها بزده

سجد آن طاقهای بزرگ و همج شیده همه نجارت و نقارب و منقوش و  بامهای این م شته پو به خر پ

سیا  ساخته و زمین كلی سنگ  ست عظیم به تکلّف هم از  سایی ا سجد كلی مدهون كرده و نزدیک م

جای عبادت ترسییایان اسییت دری آهنین مشییبّک دیدم كه مرخمّ كرده به نقشییها و بر طارم آن كه 

  (.15هیچ جای مثل آن دری ندیده بودم )همان : 
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ها و بازارها نیکو و پاكیزه كه دویی اند. كوچهو در آهنین محکم بر آن نهاده اندای عظیم كردهكنده 4

ه و نیکو آراسته و هر یکی قصری است آراسته...در میان شهر کطرابلسم مسجدی آدینه عظیم پاكیز

ای بزرگ ساخته و در زیر قبه حوضی است از رُخام و در میانش حصین و در ساحییییت مسجد قبّه

اسییت كه به پنج نایژه آب بسیییار بیرون میآید ای سییاختهای برنجین برآمده و در بازار مشییرعهفواره

 (.21)همان : 

شته 5 ست و جانب جنوب این دیه کكفركنه در طبریهم پ صومعهای ا شته  سر آن پ ساختهبر  اند ایی 

چاهی است و آبی  و بر در صومعه نیکو و دری استوار بر آنجا نهاده و دور یونس نبی)ع( در آنجاست

  (.31خوش دارد چون آن زیارت دریافتم از آنجا باز عکّه آمدم )همان : 

و دهلیز را مسییجد  دهلیزیالمقدّسم مسییجدی اسییت نغز وقتی چنان بوده كه و بر این درداه کبیت 6

سیار آنجا روند و نماز  اندساخته شد و مردم ب سته و خدام آن جدادانه با شها بیارا و آن را به انواع فر

(.41كنند و تقربّ جویند به خدای تبارک و تعالی بدان كه آنجا توبه داود )ع( قبول افتاده )همان : 

  

ست 7 شهد چهار دیواری ا ساخته م شیده  سنگ ترا شتاد ارش در پهنای چهل ارش  از  و بالای آن ه

سر دیوار دو ارش ثِخانَت دارد و محراب و مقصوره كرده ست از پهنای این ارتفاع دیوار بیست ارش  ا

اسییت چنانکه سییرهای اند و دو دور در مقصییوره نهادهعمارت و در مقصییوره محرابهای نیکو سییاخته

اند آن كه دست تراشیده به بالای مردی برآورده ایشان از سوی قبله است و هر دو دور به سنگهای

  (.58ابراهیم است و دیگر از آن زن اوست )همان: بن  راست است قبر اسحاق

و همه حوالی آن دشاده كه هیچ عمارتت بدان نه پیوسته است  قصر سلطان میان شهر قاهره است و 8

شهرستان میارفارقو مهندسان آن را مساحت كرده ست و درد بر درد آن دشودهاند برابر  ست ین ا ا

شام بوق و دهل و  صد پیاده كه از نماز  سوار و پان صد  شند پان صر با سبان این ق شب هزار مرد پا هر 

سلطان چون كوهی نماید  صر  شهر بنگرند ق سه میزنند و دردش میگردند تا روز و چون از بیرون  كا

شهر هیچ نتوان سیاری عمارات و ارتفاع آن امّا از  ست و دفتند كه در  از ب دید كه باروی آن عالی ا

هزار این قصر دوازده هزار خادم اجری خواره است و زنان و كنیزكان خود كه داند الّا آنکه دفتند سی

 (.77آدمی در آن قصری است و آن دوازده كوشک است و این حرم را ده دروازه است )همان : 

صرّافان 9 صفهانم بازاری دیدم از آن  صرّاف بود و هر بازاری را دربندری ك کدر ا ست مرد  ه اندر او دوی

های محکم و كاروانسراهای پاكیزه ها را همچنین دربندها و دروازهای و همه محلتها و كوچهو دروازه

 (.166بود )همان : 

 

 ،«اقتصـادی و تجـارتـی، صنعتـی، درآمـدی، مـالیّات و...»بـررسی منطقـه در ابعـاد مختلـف  -3

یه و تک  یرنام یه در سف یی است ك یر از ویژدیهای یی دیگ نگاری بدان پرداخته میشود. وجود مصادیق زیر در یک

 سفرنامج ناصرخسرو، دلیلی بر این ادّعاست:

 شاهد مثال ردیف

 (.6،ی 1375بیشتر بود )ناصرخسرو،  كفشگر و از همج صنّاعها كه در آن شهر کقزوینم بود 1



 11/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

فروختند و زنان و مردان کوان وسطانم دوشت خوک، همچنانکه دوشت دوسفند میدر بازار آنجا  2

 (.9تحاشی و از آنجا به شهر اخلاط رسیدم )همان : ایشان بر دكانها نشسته شراب میخوردند بی

  (.10و رطل ایشان کاخلاطم سیصد درم )همان :  به پول باشد و معامله 3

ش 4 ست میان بلاد  شهر باجگاه ا صر و عراق و از این همه بلادو آن  تجّار و  ام و روم و دیار بکر و م

 (.17بازردانان آنجا روند... و سنگ بازار آنجا رطل ظاهری چهار صد و هشتاد درم باشد )همان : 

مثل كاغذ نیکو سازند مثل كاغذ سمرقندی بل بهتر و این شهر  آنجا کطرابلسم كاغذ نیکو سازند و 5

داشت دفتند سبب آنکه وقتی لشکری از كافر روم آمده بود و این مسلمانان  تعلّق به سلطان مصر

با آن لشکر جنگ كردند و آن لشکر را قهر كردند سلطان مصر خراج از آن شهر برداشت )همان : 

17.) 

  (.36ای جدا باشد )همان : و هر دروهی را رسته المقدّسم صنّاع بسیارندو در آن شهر کبیت 6

ای زریّن است كه به كه در همه عالم جای دیگر نباشد آن جامه بوقلمون بافند هر تنیسو بدین ش 7

هروقتی از روز به لونی دیگر نماید و به مغرب و مشرق آن جامه از تنیس برند و شنیدم كه سلطان 

روم كسی فرستاده بود و از سلطان مصر درخواسته بود كه صد شهر از ملک وی بستاند و تنیس را 

 (.65ی دهد سلطان قبول نکرد و او را از آن شهر مقصود قصب و بوقلمون بود )همان : به و

مدام هزار كشتی در حوالی شهر بسته باشد از آن بازردانان و نیز از آن سلطان بسیار باشد چه هر  8

ای اسییت تمامت چه به كار آید همه بدین شییهر باید آورد كه آنجا هیچ چیز نباشیید و چون جزیره

شد معاملات شتی با شد احتیاط را تا از فرنگ و روم كس  به ك سلاح مقیم با شکری تمام با  و آن ل

  (. 66قصد آن نتوان كرد )همان : 

و قصییب و بوقلمون كه جهت سییلطان بافند همه را بهای تمام دهند چنان كه مردم به رغبت كار  9

سخت پردازند و  سلطان كنند نه چنان كه در دیگر ولایتها كه از جانب دیوان صنّاع  سلطان بر  و 

سپان بوقلمون بافند شترها و نمدزین ا سلطان جامه عماری  و میوه و خواربار شهر  به جهت خای 

از رسییتاق مصییر برند و آنجا آلات آهن سییازند چون مقراض و كارد و غیره و مقراضییی دیدم كه از 

 (.66آنجا به مصر آورده بودند پنج دینار )همان : 

ها دیدم كه از ذبل ساخته بودند چون صندوقچه و شانه و دسته كارد و غیره و ا کقاهرهم آلتو آنج 10

و استادان نغز آن را میتراشیدند و آن را از مغرب آورده بوند و میگفتند  بلور سخت نیکو دیدم آنجا

اسییت و  اسییت كه لطیفتر و شییفافتر از بلور مغربیدر این نزدیکی در دریای قلزم بلوری پدید آمده

دندان فیل دیدم كه از زنگبار آورده بودند از آن بسیار بود كه زیادت از دویست من بود و یک عدد 

  (.92پوست داو آورده بودند از حبشه كه همچو پوست پلنگ بود و از آن نعلین میسازند)همان : 

ست چون بیرون ن 11 شفّاف كه د سازند از همه نوع چنان لطیف و  سفالیه  صر  هند از اندرون و به م

و غیره و رنگ كنند آن را چنان كه رنگ بوقلمون را ماند چنان  از كاسییه و قدح و طبق بتوان دید

كه از هر جهتی كه بداری رنگ دیر نماید و آبگینه سازند كه به صفا و پاكی به زبرجد ماند و آن را 

 (.93به وزن فروشند )همان : 

ضی 12 ضاه را هر ماه دو هزار دو قا سبت وی تا مال كس الق ضی به ن شاهره بود و هر قا ینار مغربی م

شکر یک هزار دینار مغربی بودی  بر مردم حیف نرود طمع نکنند و ... و هر روز خرج و علوفج این ل
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شدندی و ده  ست و پنج روز به مکّه  ست دینار كه هر مردی را مواجب بودی كه به بی به غیر از بی

پنج روز تا به مقام رسیییدندی دو ماه شییصییت هزار دینار مغربی روز آنجا مقام بودی به بیسییت و 

 (.101علوفج ایشان بودی غیر از تعهّدات و صلات و مشاهرات و شتر كه سقط شدی )همان : 

صنعا كنند 13 شهر  ست كه از كوه ببرند و در میان ریگ بر تابه به آتش  و عقیق بدین  سنگی ا و آن 

بش بپرورند و به چرخ بپیرایند و من به مصر دیدم كه شمشیری بریان كنند و در میان ریگ به آفتا

به سوی سلطان آورده بودند از یمن كه دسته و برچک او از یک پاره عقیق سرخ بود مانند یاقوت 

  (.125)همان : 

قومی بعرب بودند كه پیران هفتاد سییاله مرا حکایت كردند كه در عمر خویش به جز شیییر شییتر  14

شان خود دند چه در این بادیهچیزی نخورده بو شتر میخورد ای شور كه  ست الّا علفی  ها چیزی نی

دمان میبردند كه همه عالم چنان باشییید من از قومی به قومی نقل و تحویل میکردم و همه جا 

بود كه ما به سلامت از آنجا بیرون آییم مخاطره و بیم بود الا آن كه خدای تبارک و تعالی خواسته

سید سربا میگفتند كوهبه جایی ر ستگی كه آن را  شک ها بود هر یک چون دنبدی كه یم در میان 

 (.143من در هیچ ولایتی مثل آن ندیدم بلندی چندان نی كه تیر به آنجا نرسد )همان : 

و سرب در زنبیلها بود در هر  به سرب میکردند و در آن شهر کلحسام خرید و فروخت و داد و ستد 15

شش هزار  شمردندی و همچنان بردرفتندی و آن زنبیلی  سنگ چون معامله كردندی زنبیل  درم 

های نیکو بافند و به بصره برند و به دیگر بلاد )همان : نقد كسی از آن برون نبیییردی و آنجا فوطه

150.) 

وسگ و خر و داو و دوسپند و غیره و هر  در شهر لحسا دوشت همج حیوانات فروشند چون دربه 16

باشیید تا خریدار داند كه چه میخرد سییر و پوسییت آن حیوان نزدیک دوشییتش نهادهچه فروشییند 

 (.151)همان : 

سیار و بازاری دیدم  17 صفهانم همه آبادان كه هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای ب شهر کا و اندرون 

همج محلتّها  ای واز آن صرّافان كه اندر او دویست مرد صرّاف بود و هر بازاری را دربندری و دروازه

ای بود كه های محکم و كاروانسییراهای پاكیزه بود و كوچهها را همچنین دربندها و دروازهو كوچه

داران آن را كو طراز میگفتند و در آن كوچه پنجاه كاروانسیییرای نیکو و در هر یک بیّاعان و حجره

 (.166بسیار نشسته )همان : 

یؤلفّه و ... در آن منطقه، دامپروری، چگونگی تأمین آبشرح و بیان وضعیّت كشاورزی،  -4 یی از م یای ه

  پردازند:بدان می« نگاریتک »مندان به نگارش در قالب نویسان و علاقهآیند كه سفرنامهبه شمارمی

 شاهد مثال ردیف

نبود دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات بی باغسیییتان بسییییار داشیییت به قزوین رسییییدم 1

 (.5،ی 1375)ناصرخسرو، 

سیر بود 2 ضافات طارم بود،درم سیار از انار و انجیر بود دیهی از م شتر خودروی بود. و  و درختان ب و بی

 (.6از آن جا برفتم رودی آب بود كه آن را شاهرود میگفتند )همان : 
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میبریدند. پرسیدم كه و در آن حدود مردم را دیدم كه در كوه میگردیدند و چوبی چون درخت سرو  3

قطران بیرون  از این چه میکنید دفتند این چوب را یک سیییر در آتش میکنیم و از دیگر سیییر آن

  (.11همه را در چاه جمع میکنیم و از آنجا در ظروف میکنیم و به اطراف میبریم )همان :  میآید

شجار و بازارهای نیکو در آنجا به شهر ارزن شدیم شهری آبادان و نیکو بود با آب روان و بساتین و ا 4

كه آن را رزارمانوش میگفتند )همان :  دویست من انگور به یک دینار میفروختند در آذرماه پارسیان

11.) 

كه به از آن هیچ جا نباشیید و از آنجا به همه اطراف بلاد میبرند و  نوعی انجیر اسییت و آنجا کرملهم 5

 (.33سطین میگویند )همان : این شهر رمله را به ولایت شام و مغرب فل

ستاق بیت 6 ستو ر ستان ا شاورزی و درخت زیتون المقدس همه كوه و انجیر و غیره تمامت  همه ك

آب اسییت و نعمتهای فراوان و ارزان باشیید و كدخدایان باشییند كه هریک پنجاه هزار من روغن بی

دویند به زمین شیییام قحط زیتون در چاهها و حوضیییها پر كنند و از آنجا به اطراف عالم برند و 

 (.35است )همان : نبوده

سوی جنوب میرود و بر راه از بیت 7 ست و راه  سنگ ا شش فر ست  شهد ا المقدّس تا آنجا كه آن م

یار اسیییت و درختان بیدیه باغ بسییی یار اسیییت و زرع و  آب از انگور و انجیر و زیتون های بسییی

یا چشمه خودروی نهایت ندارد به دو فرسنگی شهر چهار سماق و یه است و آنج ای است و باغ و دی

 (57بساتین بسیار و آن را فرادیس دویند )همان : 

ساحل نتوان آن تنیس جزیره 8 شهر  ست چنانکه از بامهای  شهری نیکو و از خشکی دور ا ست و  ای ا

صد  دید شهری انبوه و بازارهای نیکو و دو جامع در آنجاست به قیاس ده هزار دكان در آنجا باشد و

دكان عطاری باشد و آنجا در تابستان در بازارها كشگاب فروشند كه شهری درمسیر است و رنجوری 

ها و آنچه زنان پوشند از این قصبهای رنگین ها و قایهاز عمامه آنجا قصب رنگین بافند بسیار باشد و

ه در كارخانه هیچ جا مثل آن نبافند كه در تنیس و آن چه سیییپید باشییید به دمیاط بافتند و آن چ

 (.64سلطانی بافند به كسی نفروشند و ندهند )همان : 

دفتند پدران آن سلطان از مغرب آن تخم بیاوردند و آنجا بکشتند و در بود می درخت بلسان در باغ 9

دهند و آن را هرچند تخم هسیییت امّا هر كجا همه آفاق جایی نیسیییت و به مغرب نیز نشیییان نمی

ست كه چون  میکارند نمیروید و ادر شود و درخت آن چون درخت مورد ا صل نمی میروید روغن حا

بندند تا این ده و ای بر هر موضعی میهای آن را به تیغی خسته میکنند و شیشهشود شاخهبالغ می

نه همچنان كه صمغ از آنجا بیرون میآید چون دهن تمام بیرون آید درخت خشک میشود و چیوب 

ی یه شه یان ب یاغبان یروشند پوستی سطبر باشد كه چون از آنجا باز میکنند و آن را ب ید و بف ر آورن

 (.87ها برمیآید )همان : میخورند طعم لوز دارد و از بیخ آن درخت سال دیگر شاخه

صرم 10 شد آنجا کم ست و  كنجد اندک با سته دران از بادام ا و روغنش عزیز و روغن زیتون ارزان بود پ

داران بر خران زینی نشییینند كه آیند و روند ار نگذرد و اهل بازار و دكانمغز بادام ده من از یک دین

شته باشند كه ادر كسی خواهد از خانه به بازار و هر جا بر سر كوچه سته دا ها بسیار خران زینی آرا

 (.95برنشیند و اندک كرایه میدهد )همان : 
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از آن جزایر كشتیها میآیند و روغن و كشک النعامم زیادت از سیصد جزیره باشد و در این دریا کبحر 11

و دوسپند بسیار دارند ... در این شهرک عیذاب آب چاه و چشمه نباشد الا  داو میآورند و دفند آنجا

  (.115آب باران )همان : 

كه ناردیل  جوز هندی ولایت عمان هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و درمسیر باشد و آنجا 12

  (151:  دویند روید )همان

سیدیم 13 صفهانم ر سیدن ما قحطی عظیم افتاده بود اما چون ما آنجا کا و  جو میدرویدند و پیش از ر

سه من نان جوین هم ...و دفتند ادر دندم و جو و دیگر  یک من و نیم نان دندم به یک درم عدل و 

 (167حبوب بیست سال نهند تباه نشود و بعضی چیزها به زیان میآید )همان : 

 

آن  دقتّ و بررسی در بیان اعتقادات مذهبی، باورها، خرافات و آداب و رسوم موجود بین مردم -5

نگاردران در شناسانیدن اهالیی منطقه نویسان و تکیکی دیگر از اساسیترین ویژدیهایی است كه سفرنامه منطقه،

 اند:بدان پرداخته

 شاهد مثال ردیف

دویند كه هر حاجت كه در  قران رأس و مشیییتری بود در آن روز به پنچ دیه مروالرود فرودآمدم كه 1

 (.1، ی 1375آن روز خواهند باری تعالی و تقدّس روا كند )ناصرخسرو، 

شهر کمعره 2 ستوانهبر در  سنگین دیدم چیزی بر آن نوشته بود به خطیّ دیگر از تازی از النعمانم ا ای 

ست دفت شد و  طلسم یکی پرسیدم كه این چه چیز ا شهر نبا ست كه هردز عقرب در این  كژدمی ا

نیاید و ادر از بیرون آورند و رها كنند بگریزد و در شییهر نماند بالای آن سییتون ده ارش قیاس كردم 

  (.17)همان : 

و این آب را از آن سبب عاصی دویند كه  بر لب آب عاصی به شهر حماه شدیم شهری خوش آبادان 3

   (.19چون از بلاد اسلام به بلاد كفر میرود عاصی است )همان : به جانب روم میرود یعنی 

شرقی بر دست چپ چشمه 4 سید و به دروازۀ  شد تا به آب ر شش پایه فروباید  ست كه بیست و  ای ا

اسییت و داو خود را از آنجا آب دویند و میگویند كه آن چشییمه را آدم)ع( پیدا كرده البقرعین آن را

  (.26میگویند )همان :  البقرعین چشمه راداده و از آن سبب آن 

شد مانند داوی از كف  5 ست چیزی میبا شنیدم كه دفت در دریای تلخ كه دریای لوط ا صی  شخ از 

دریا فراهم آمده سیاه كه صورت دو دارد و به سنگ میماند امّا سخت نیست و مردم آن را بردیرند و 

از آنکه در زیر درختی كنند هردز كرم در زیر آن درخت  پاره كنند و به شهرها و ولایتها برند هر پاره

نیفتد و در آن موضع بیخ درخت را زیان نرساند و بستان را از كرم و حشرات زیر زمین آسیبی نرسد 

تد و آن را نقره  ها اف كه در دارو ند كرمی  ند و میگوی ّاران نیز بخر هده علی الراوی و دفت عط و الع

 (.03دویند دفع آن كند )همان : 

و دویند كه دشت قیامت  آن را ساهره دویند چون از جامع بگذری صحرایی بزردست عظیم هموار و 6

اند و آن خواهد بود و حشر مردم آنجا خواهند كرد بدین سبب خلق بسیار از اطراف عالم بدانجا آمده

میعادداه حاضر مقام ساخته تا در آن شهر وفات یابند و چون وعدۀ حق سبحانه و تعالی در رسد به 

 (.36العالمین )همان : باشند خدایا در آن روز پناه بنددان تو باش و عفو تو آمین یا رب
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سیدم كه این لقب و در افواه کمردم بیت 7 ست و آن وادی جهنّم، پر المقدّسم بود كه آن خانج فرعون ا

عنه بر آن دشت ساهره است دفتند به روزدار خلافت عمر خطاب رضی الله كیییه بر این موضع نهاده

ست و مردم عوام چنین دویند هر  ست دفت این وادی جهنمّ ا شکرداه بزد و چون بدان وادی نگری ل

شود سر آن وادی  شنود كس كه به  شدم امّا چیزی  آواز دوزخیان  صدا از آنجا برمیآید من آنجا  كه 

 (.37نشنیدم )همان : 

سنگی 8 سجد بوده  سی)ع( در این م ستون و دویند مولد عی شان دو انگشت دارد كه دویی از این  ها ن

ست دویند به وقت وضع حملكسی به دو انگشت آن را درفته ستون را به دو انگشت  ا مریم آن دو 

  (.43و این مسجد معروف است به مهد عیسی)ع( )همان :  بوددرفته

شییبر چون كافور هم آنجا بس بزرگ چنان كه هفت ارش درازی او بود سییطبری سییه  شییمعی دیدم 9

سپید و به عنبر سرشته بود و دفتند هر سال سلطان مصر بسیار شمع بدانجا فرستد و یکی از آنها 

 (.52این بزرگ باشد و نام سلطان به زر بر آن نوشته )همان: 

دارند و همیشییه المقدّس ترسییایان را جایی اسییت كه آن را عظیم بزرگ میو به یک فرسیینگی بیت 10

سند وقومی آنجا مج سیار ر شند و زایران ب سایا ن آنجا قربان كنند  آن را بیت اللحم دویند اور با و تر

  (.57و از روم آنجا بسیار آیند و من آنروز كه از شهر بیامدم شب آنجا بودم )همان : 

اند یک نیمه از آن وصف در این كلیسیا موضعی است به دو قسم كه بر صفت بهشت و دوزخ ساخته 11

ست و یک نیمه از آن صورت دوزخیان و دوزخ و آنچه بدان ماند و آنجایی است  بهشتیان و بهشت ا

سان سّی سا ق سا ب شد و در این كلی شسته كه همانا در جهان چنان جای دیگر نبا شندو راهبان ن و  با

 (.63انجیل خوانند و نماز بکنند)همان : 

شدن دیرد منادیان ب 12 سبحانه و تعالی و از آن روز كه کآب نیلم زیادت  ستد كه ایزد  شهر اندر فر ه 

شود امروز در نیل چندین زیادت دردانید و هر روز چندین اصبع زیادت شد و چون یک دز تمام می

آن وقت بشارت میزنند و شادی میکنند تا هجده ارش برآید و آن هجده ارش معهود است یعنی هیر 

دهند و نذرها كنندو اندوه و غم خورند چون  و صدقات نقصان دیییویند وقت كیییه از این كمتیییر بود

  (.69این مقدار بیش شود شادیها كنند و خرّمیها نمایند و تا هجده دیز بالا نیرود )همان : 

و بر آب نیل دذر نمیتوان كرد یکی آن كه آبی بزرگ اسییت و دوم نهنگ بسیییار در آن باشیید كه هر  13

سمی كرده دویندحیوانی كه به آب افتد در حال فرومیبرند و  صر در راه طل شهر م كه  اندبه حوالی 

شدن به یک تیر  شد در آب  سی را زهَره نبا ستور را به هیچ جای دیگر ك سانند و  مردم را زحمت نر

 (.75پرتاب دور از شهر )همان : 

او را بر شتری نشانده  ادر كسی به مشتری دروغ دوید اهل بازار مصر هر چه فروشند راست دویند و 14

زنگی به دسییت او دهند تا در شییهر میگردد و زنگ میجنباند و منادی میکند كه من خلاف دفتم و 

 (.95)همان :  ملامت میبینم و هر كه دروغ دوید سزای او ملامت باشد

آن را روضییه  ای اسییت از سیینگهای رخام كرده چون پیشییگاهی وو میان مقبره و منبر هم حظیره 15

ستان ا دویند سول و دویند آن ب ست چه ر شت ا ستانهای به ست بین قبری و اللّه )ی( فرمودهز ب ا

 (.103الجنه و شیعه دوید آنجا قبر فاطمه زهرا )س( است )همان : منبری روضه من ریاض
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و رسم ایشان است كه مدام در ماه رجب هر روز در  به مکّه مجاور بودم من در این سال از اوّل رجب 16

 (.135كه آفتاب برآید )همان : كعبه بگشایند بدان وقت 

در عمر خویش به جز شیر شتر چیزی  قومی عرب بودند كه پیران هفتاد ساله مرا حکایت كردند كه 17

یه نخورده بودند ین بادی یود چه در ای یورد ایشان خ یه شتر میخ یزی نیست الّا علفی شور ك یا چی ه

 .(142دمیان میبردند كیه همیج عالیم چنان باشد )همان : 

است و شهر مکّه ستده و خلقی مردم و یکی از آن سلطانان در ایام خلفای بغداد با لشکر به مکّه شده 18

را در طواف در درد خانه كعبه بکشته و حجرالاسود از ركن بیرون كرده به لحسا بردند و دفته بودند 

اند كه شد و ندانستهكه این سنگ مغناطیس مردم است كه مردم را از اطراف جهان به خویشتن میکَ

ها باز آنجا بود و هیچ كس شرف و جلالت محمّد مصطفی)ی( بدانجا میکَشد كه حجر از بسیار سال

 (.151و به جای خود بردند )همان :  از ایشان بازخریدند به آنجا نمیشد و آخر حجرالاسود

سیدیم دره  19 صفهان نهادیم در راه به كوهی ر ستان روی به ا تنگ بود عام دفتندی این و به راه كوه

است و آن را شمشیر برید میگفتند و آنجا آبی عظیم دیدیم كه از به شمشیر بریده بهرام دور كوه را

سوراخ بیرون میآمد و از جایی بلند فییییرومیدوید و عییییوام میگفتند این آب به  ست ما از  دست را

  (.165همان : ) تابستان مدام میآید و چون زمستان شود باز ایستد و یخ بندد

شهر را  20 شد با آن كه  ستور در كویها با ستندی و  سراهای نب شب در  مردم آنجا کطبسم چنان كه به 

را زهَره نباشد كه با مرد بیگانه سخن دوید و ادر دفتی هر دو را بکشتندی و  هیچ زن دیوار نباشد و

  (.169)همان :  همچنین دزد و خونی نبود از پاس و عدل او

 

از دیگیییر ویژدیهیییایی است  ،نام علم و دانش یک منطقهمعرّفی و شرح دیدار با شخصیّتهای صاحب -6

سفرنامه ست  سان و تکكییییه لازم ا سفرنامج خویش، بارها با بیان نوی نگاردران، بدان بپردازند. ناصرخسرو نیز در 

شهور مناطق مورد نظر، به این  صیتهای م شخ شنیدههای خود با  ست. وجود این مهم پرداختهشرح دیدارها و  ا

 بر اهمیّت تاریخی، ادبی و اجتماعی سفرنامه دلالت دارد: دادههای بسیار متعدد و متنوعّ

 شاهد مثال ردیف

و آنجا مدتّی مُقام كردم و طلب اهل علم كردم مردی نشییان دادند كه او را اسییتاد  به سییمنان آمدم 1

دفت به زبان اهل بود سخن به زبان فارسی همیعلی نسایی میگفتند نزدیک وی شدم مردی جوان 

دیلم و موی دشیییوده جمعی نزد وی حاضیییر دروهی اقلیدس میخواندند و دروهی طب و دروهی 

شنیدم  سینا چنین خواندم و از وی چنین  ستاد ابوعلی  سخن میگفت كه من بر ا ساب، در اثنای  ح

سینا شادرد ابوعلی  شدم او همانا غرض وی آن بود تا من بدانم كه او  شان در بحث  ست چون با ای

شتم و بیرون آمدم  سیاق ندانم و هوس دارم كه چیزی از حساب بخوانم عجب دا دفت من چیزی از 

 (.4، ی 1375و دفتم چون چیزی نمیداند چه به دیگری آموزد )ناصرخسرو، 

شاعری را دیدم و در تبریز 2 سی نیکو شعری نیک می قطران نام  ست. پیش دفت امّا زبان فار نمیدان

من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی كه او را مشیییکل بود از 

 (.9من پرسید با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند )همان : 
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ا بود و رییس شییهر او میگفتند نابین معَرّی النُّعمانم مردی بود كه وی را ابوالعلاءدر آن شییهر کمعَر ه 3

بود نعمتی بسیار داشت و بنددان و كاردران فراوان و خود همه شهر او را چون بنددان بودند و خود 

من نان جوین را به نه درده طریق زهد پیش درفته بود دلیمی پوشیییده و در خانه نشییسییته بود نیم

شبانه سرای باز ای قناعت كند و جز آن هیچ نخورد و من اروز به دردهكرده  شنیدم كه در  ین معنی 

سازند مگر به كلیّات كه رجوعی به او كنند و وی نعمت نهاده شهر می ست و نواب و ملازمان او كار  ا

اللیل باشد و به هیچ شغل دنیا مشغول نشود و الدهّر قایمخویش از هیچکس دریغ ندارد و خود صایم

م و مغرب و عراق مقرّند كه در این عصر كسی ای است كه افاضل شااین مرد در شعر و ادب به درجه

 (.18و نیست و كتابی ساخته آن را الفصول و الغایات نام نهاده )همان :  به پایه او نبوده

ستان کعکّهم او بوده زیارت قبر عک كردم اوّل روز 4 شهر صالحان و بزردان كه بانی  ست و او یکی از  ا

داند متحیّر میبودم ناداه از فضل باری تبارک و تعالی مردی  بوده و چون با من دلیلی نبود كه آن راه

بار دیگر آن مزارت متبركه را دریافته بود دوم عجمی با من پیوسیییت كه او از آذربایجان بود و یک

شکرانه باری را تعالی و تبارک دو ركعت  كرتّ بدان عزیمت روی بدان جانب آورده بود بدان موهبت 

 (.26ر كردم )همان : نماز بگذاردم و سجده شک

به قاین مردی دیدم كه او را ابومنصییور محمدبن دوسییت میگفتند از هر علمی با خبر بود از طب و  5

نجوم و منطق چیزی از من پرسیید كه چه دویی بیرون این افلاک و انجم چیسیت دفتم نام چیز بر 

این دنبدها معنی اسییت یا  و بر دیگر نه دفت چه دویی بیرون از داخل این افلاک اسییت آن افتد كه

ست و حدّ او فلک ست كه عالم محدود ا الافلاک و حدّ آن را دویند كه از جز او جدا نه دفتم چاره نی

باشد و چون حال دانسته شد واجب كند كه بیرون افلاک نه چون اندرون باشد دفت پس آن معنی 

یتش هست تا كجاست و ادر نهایتش كند نهایت است از آن جانب ادر نه ادر نهارا كه عقل اثبات می

سیار تحیّر در این  سخنی چند میرفت و دفت كه ب شیوه  ست نامتناهی چگونه فنا پذیرد و از این  نی

 (172)همان :  ام دفتم كه نخورده است؟خورده

 

بیان وضعیّت تاریخی دذشته و »از جمله: بررسی مطالعات تاریخی، سیاسی و اجتماعی مکان مورد نظر -7

بان و دویش و... یان، ز مانروا نام و ویژدی فر فه«حال، ذكر  كه لازم اسیییت در ، یکی دیگر از مؤلّ هایی اسیییت 

نگاری بدان توجّه شییود؛ ناصییرخسییرو نیز در سییفر هفت سییالج خویش با مطالعج پهنادر و نویسییی و تکسییفرنامه

 است:قرار دادهعمقی،این مهم را مورد مُداقّه 

 

 

 شاهد مثال ردیف

و هیچ كس آن  كفشها را بیرون مسجد بگذارند مردمان كه در ولایت وی به مسجد آدینه روند همه 1

كسییان را نبرد و این امیر نام خود را بر كاغذ چنین نویسیید كه مرزبان الدیلم خیل جیلان ابوصییالح 

 (.3، ی 1375)ناصرخسرو، مولی امیرالمؤمنین و نامش جستان ابراهیم است 

صرالدوله دفتندی 2 شت هر یکی  عمرش زیادت از صدسال بود آنجا امیری بود او را ن سیار دا سران ب پ

بود. در این شهر اخلاط به سه زبان سخن دویند تازی و پارسی و ارمنی و ظن من آن را ولایتی داده
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پول باشد و رطل ایشان سیصددرم باشد  بود كه اخلاط بدین سبب نام آن شهر نهاده اند و معامله به

 (.10)همان : 

آن را قبّج جبرییل دویند و فرش در این دنبد نیسیییت بلکه زمینش خود سییینگ اسیییت كه هموار  3

تا پیغمبر)ی( دویند میان این قبّه و قبّج جبرییل  اندشیییب معراج براق را آنجا آورده اند دویندكرده

ار ستون رخام است و دویند شب معراج رسول)ی( اولّ به قبّج بیست ارش باشد این قبّه نیز بر چه

شد و قرار درفت و هنوز آن نیمه معلقّ  صخره نهاد تا باز به جای خود  ست بر  صخره نماز كرد و د

ست و بر براق نشست و تعظیم این قبّه  ست و رسول )ی( از آنجا به آن قبّه آمد كه بدو منسوب ا ا

  (.53از آن است )همان : 

سکندریه و بر آن مناره آیینه 4 ست كه من دیدم آبادان بود به ا ساخته بودند و آنجا مناره ا ای حرّاقه 

كه هر كشتی رومیان كه از استانبول بیامدی چون به مقابلج آن رسیدی آتشی از آن آینه در كشتی 

ستادند سیار جدّ و جهد كردند و حیلتها نمودند و كس فر سوختی و رومیان ب آن آیینه  و افتادی و ب

 (.71بشکستند )همان : 

دیدم نوشته پرسیدم از یکی كه حال چگونه  لیثیعقوب  در مسجد آدینه آنجا کمهروبانم بر منبر نام 5

تا این شییهر درفته بود ولیکن دیگر هیچ امیر خراسییان را آن قوت  لیثیعقوب اسییت دفت كهبوده

شییهر به دسییت پسییران اباكالنجار بود كه ملک اسییت و در این تاریخ كه من آنجا رسیییدم این نبوده

پارس بود و خواربار یعنی مأكول این شهر از شهرها و ولایتها برند كه آنجا به جز ماهی چیزی نباشد 

 (.161)همان : 

 

ـرنامه و تک از مؤلفّه -8 ـردآوری سف ـای مهم درگ شناسی و پرداختن به ویژگیهای مردمنگاری، ه

ــناختیجامعه ــت كه در مطالعات اجتماعی و  ش ــب اطّلاعّات دقیق و آمارهایی اس آن منطقه و كس

شد.جامعه سودمند با سی مؤثّر و  ناصییرخسییرو در سییفرنامج خویش با در نظر داشییتن تمام جوانب  شنا

سیع كلمه نمایان كرده و  ضلاع متعدّد جامعه را در معنای و ضوع،ا ستاوردها را فراهم موجبات تعمیممو پذیری د

  است:هختسا

 شاهد مثال ردیف

ساخته 1 ست حجرهها  سیار بربام مقصوره كه در مشهد ا اند مهمانان را كه آنجا رسند و آن را اوقاف ب

المقدّس و آنجا اغلب جو باشد و دندم اندک باشد و زیتون بسیار ها و مستغلّات در بیتباشد از دیه

سافران و زایران را نان و زیتون  شد مهمانان و م ستر و داو با ست كه به ا سیار ا دهند آنجا مدارها ب

شند كه همه روز شد و نان نان پزند همه روز آرد كنند و كنیزكان با شان هر یکی یک من با های ای

سه سد او را هر روز یک درده نان و كا ای عدس به زیت پخته دهند و مویز نیز دهند و هر كه آنجا ر

صد كس آنجا الرحمن )ع( تاین عادت از روزدار خلیل شدكه پان ساعت برقاعده مانده و روزی با ا این 

 (.60، ی 1375برسند و همه را آن ضیافت مهیّا باشد )ناصرخسرو، 

ست و خانه 2 صر را نگاه كنند پندارند كوهی ا شهر م ست كه چهارده طبقه از و چون از دور  هایی ه

ای طبقه، باغچهكه شخصی بر بام هفتهایی هفت طبقه و از ثِقات شنیدم بالایِ یکدیگر است و خانه

ای آنجا برده و پرورده تا بزرگ شیییده بود و آنجا دولابی سیییاخته كه این داو كرده بود و دوسیییاله
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كشییید و بر آن بام درختهای نارنج و تُرَنج و موز و غیره كِشییته و همه دردانید و آب از چاه برمیمی

از بازردانی معتبر شنیدم كه بسی سراهاست در مصر  دربار، آمده و دل و سپرغمها همه نوع كِشته و

ستغََلّ سم مُ ست به ر سی -یعنی به كِرا دادن -كه در او حجرهها ساحت آن  سیكه م ارش ارش در 

 (.91ها در آنجاست )همان : باشد سیصدوپنجاه تن در آن باشند وبازارها و كوچه

های دیوار كه محراب بر اوست سرتاسر تختهبود و آن مسجد به چهارصد عمود رُخام قائم است و آن  3

ها به خطی زیبا نوشیییته و ازبیرون به چهار حدّ رخام سیییپید اسیییت و جمیع قرآن بر آن تخته

بازارهاسییت و درهای مسییجد در آن دشییاده و مدام در آن مدرّسییان و مُقریان نشییسییته و  مسییجد

هزار خلق باشد چه از ر از پنجسیاحتگاه آن شهر بزرگ آن مسجد است و هردز نباشد كه در او كمت

 (.91)همان : ...« طلّاب علوم و چه غریبان و چه از كاتبان 

صر بدان حد بود كه دكانهای بزازان 4 صرافان و جوهریان امنیت و فراغت اهل م ستندی الا  و  را در نب

دامی بر وی كشیدندی و كس نیارستی به چیزی دست بردن مردی یهودی بود جوهری كه سلطان 

را نزدیک بود او را مال بسیار بود و همه اعتماد جوهر خریدن بر او داشتند روزی لشکریان دست بر 

ست سیدند و بی سلطان بتر شتند چون این كار بکردند از قهر  شتند و او را بک هزار این یهودی بردا

شکر تا نیمه سرای بیرون سوار برنشستند و آن ل آمد و بر در روز در میدان ایستاده بودند خادمی از 

شان به یکبار آواز دادند كه بنددانیم و  ستید یا نه ای سلطان میفرماید كه به طاعت ه سرای دفت 

 (99ایم خادم دفت سلطان میفرماید كه بازدردید )همان : دار اما دناه كردهطاعت

 

شتی، بیماریها و درمانی -9 ضعیّت امور بهدا هایی اسییت مؤلفّهیکی دیگر از در یک منطقۀ خاصّ،  بیان و

 نگاردران، بدان میپردازند كه در سفرنامج ناصر خسرو این مؤلفه مشاهده میشود:نویسان و تکكیه سفرنامیه

 شاهد مثال ردیف

فرسیینگی بروند و به نشیییبی فروروند چشییمج آب از المقدّس به سییوی جنوب نیمچون از شییهر بیت 1

سلوان آید آن راسنگ بیرون می شمه كردهدویند  عین  سر آن چ سیار بر  اند و آب آن به عمارات ب

اند و بستانها ساخته و دویند هر كه بدان آب سر و تن بشوید دیهی میرود و آنجا عمارات بسیار كرده

المقدّس را اند. بیت رنجها و بیماریهای مزمن از او زایل شیییود و بر آن چشیییمه وقفها بسییییار كرده

سیا ست و وقف ب ستان نیک ا شند كه از بیمار شربت دهند و طبیبان با سیار را دارو و  ر دارد و خلق ب

صرخسرو،  ست )نا ستان و مسجد آدینه بركنار وادی جهنمّ ا ستانند و آن بیمار ، 1375وقف مرسوم 

 (.37ی 

و باز به هوش  كه چون مصییروعی دو سییه بار بانگ كنند آنجا کتنیّسم زنان را علتّی میافتد به اوقات 2

ای است كه زنان آنجا چون دربگان به فریاد میآیند )همان : بودم كه جزیرهخراسان شنیدهآیند و در 

67.) 

 

 گیرینتیجه

ست تک شاركت محقق، مطالعات طولی و كه  نگاری، نوعی از پژوهش پذیرا یا منفعل ا شاهده همراه با م مطالعج م

ها و دزارشهای سفر در حوزۀ نوین ادب فارسی، نوعی سفرنامه ای در آن مد نظر قرار میگیرد؛ این دونهچند رشته
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مطالعات »های مهمّ و متعدّدی همچون: محسییوب میشییوند. سییفرنامج ناصییرخسییرو در حوزه«نگیییییاریتک »

بیه « نگاریتک »از نیوع « شناسی و...شناسی، جامعیهجغیرافیاییی، معمیاری، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی، مردم

ید. یرخسر شمارمیآی یه نویسی و دستناص یرنام یر و سف یرش عمیق در سف یا داشتن نگ یابی به ویژدیهای تک و ب

اطّلاعّات را بر دو محور مسائل اجتماعیییی و تاریخی تدوین میکند. او، دیری از دستاوردهای علوم، نگاری و با بهره

ستوار میشیوه سلای ا صر نیز از ا سنددان معا ستند. وب او بیكند كه میتوان دفت حتیّ برخی از نوی در بهره نی

واقع، تک نگاری، این مجموعج باارزش ادبی، در جریان تأثیر و تأثّری دائم قرار میگیرد و با یکدیگر كُلِ واحدی را 

نگر در بسییتر كل یا بافت كامل جامعه، به دقّت تفسیییر تشییکیل میدهند. برای نوشییتن تک نگاری، دیدداهی كل

شود و داده سفرنامه افزوده ومه در رابطج متقابل قرار میگیرندها همانند یک منظمی ست. كه همین امر بر اهمّیّت  ا

در پژوهشییها و تتبعّات ادبی و علمی، ابزاری مفید برای انتقال « نگاری تک»امروزه این مجموعه با فرم و صییورت 

 اطّلاعّات مختلف شهرها، اماكن و... به مخاطبان تلقیّ میشود.

 

  نویسندگان مشاركت

الله رضایی اردانی از دانشگاه فرهنگیان تهران و آقای دكتر غلامرضا هاتفی ه با مشاركت آقای دكتر فضلمقال این

ها و تنظیم اردكانیو آقای دكتر مهدی صادقی از مدرسین دانشگاه فرهنگیان یزد با تجزیه و تحلیل و دردآوری داده

 پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای لتحلی نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته متن نهایی

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

 .نمایند اعلام مجله بهار ادب از را خود تشکر مراتب نویسنددان

 

  منافع تعارض

سنددان شریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده چاپ به خارجی و داخلی ن صل و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

شده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج ست. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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